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    سوگواری 
یک آیین دائمی نیست

کتاب »سوگ و مالیخولیا: به انضمام موردی از 
سوگواری« نوشته و ترجمه دکتر کرامت موللی، 
اثری است که در مرز دقیق روان‌کاوی، فلسفه و 
تجربه زیسته انسانی حرکت می‌کند و خواننده 
را به یکی از بنیادی‌ترین ساحت‌های رنج بشر، 
یعنی فقدان، فرامی‌خواند. این کتاب نه صرفاً 
ترجمه‌ای از مقاله کلاســیک زیگموند فروید، 
بلکه کوششــی اندیشــمندانه برای بازخوانی، 
تفســیر و بومی‌ســازی یکی از مهم‌ترین متون 
تاریــخ روان‌شناســی تحلیلی بــرای مخاطب 
فارسی‌زبان اســت؛ کوششی که به‌وضوح فراتر 

از کار مترجمانه معمول می‌ایستد.
 Trauer هســته اصلی کتاب بر مقاله مشــهور
und Melancholie فرویــد اســتوار اســت؛ 
متنی که در آن فروید برای نخســتین‌بار به‌طور 
نظام‌منــد میــان »ســوگ« به‌مثابه واکنشــی 
طبیعــی بــه فقــدان، و »مالیخولیــا« به‌عنوان 
حالتی بیمارگون و فرساینده تمایز می‌گذارد. 
موللی با ترجمه‌ای دقیق، روان و وفادار به متن 
اصلی، امــکان مواجهه بی‌واســطه خواننده با 
زبان تحلیلی فروید را فراهم می‌کند؛ زبانی که 
هنوز، پس از بیش از یک قــرن، تازگی و قدرت 

تبیین خود را حفظ کرده است.
امتیاز اصلــی کتاب، امــا، در مقدمه تحلیلی و 
یادداشــت‌های روشــنگر مترجم نهفته است. 
موللی با تســلط نظری بر روان‌کاوی کلاسیک 
و معاصر، مفاهیم پیچیده فرویــد را به‌گونه‌ای 
شــرح می‌دهد که هــم بــرای دانشــجویان و 
علاقه‌منــدان روان‌شناســی قابل فهم باشــد 
و هــم بــرای خواننــده جــدی علوم انســانی 
تأمل‌برانگیز. او نشــان می‌دهد کــه چگونه در 
سوگ، لیبیدو به‌تدریج از ابژه ازدست‌رفته جدا 
می‌شــود، اما در مالیخولیا ایــن جدایی ناکام 
می‌ماند و فقدان به درون »مــن« فرو می‌ریزد و 
به خودسرزنشی، احساس بی‌ارزشی و تخریب 

درونی می‌انجامد.
بخش »موردی از سوگواری« کتاب، ارزش عملی 
و بالینی اثر را برجسته‌تر می‌کند. در این بخش، 
نمونه‌هایی از وضعیت‌هایی بررســی می‌شــود 
که در آن‌ها ســوگ طبیعی به افسردگی عمیق 
بدل شــده اســت. موللی با نگاهــی تحلیلی، 
امکان‌های اولیه درمانی همچون کاتارسیس، 
گفت‌وگو و بازنمایــی کلامی فقــدان را مطرح 
می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه چگونــه »کار 
ســوگواری« می‌تواند مســیر بازگشــت فرد به 

زندگی را هموار کند.
از دیگــر نقاط قــوت کتاب، پیوندی اســت که 
میان اندیشه فروید و روان‌کاوی معاصر، به‌ویژه 
خوانش لاکانی، برقرار می‌شود. موللی توضیح 
می‌دهد که مفهوم »کار ســوگواری« چگونه در 
نظریه‌های جدید بازتفسیر شده و امروز نه‌تنها 
در روان‌کاوی، بلکــه در رویکردهایــی ماننــد 
درمان شناختی‌رفتاری نیز حضوری مؤثر دارد. 
افزون بر این، توجــه به زمینه‌هــای فرهنگی و 
اجتماعی ســوگ، کتاب را از اثری صرفاً نظری 
فراتر می‌برد و آن را به متنی زنده و معاصر بدل 

می‌سازد.
»ســوگ و مالیخولیا« کتابی اســت بــرای آنان 
که می‌خواهند رنج فقــدان را بفهمند، نه صرفاً 
تحمل کنند. اثری موجز، عمیق و اندیشه‌برانگیز 
که هم خواننــده متخصص را اقنــاع می‌کند و 
هم مخاطب علاقه‌مند را بــه تأملی جدی وادار 
می‌ســازد؛ کتابــی کــه خریــدن و خواندنش، 

سرمایه‌گذاری فکری ماندگاری است.

چاقی کودکان و 
میان‌وعده سالم

ســازمان بهداشــت جهانی با انتشار 
دستورالعملی تازه، کشورهای جهان را 
به اتخاذ یک »رویکرد جامع مدرسه‌ای« 
برای تأمین غــذای ســالم فراخوانده 
اســت تا عــادات غذایی کــودکان در 
دوران مدرسه شکل گیرد و پیامدهای 
مادام‌العمر سلامت آنان تضمین شود.

این توصیه‌ها در حالی مطرح می‌شوند 
که چالــش »بــار دوگانه ســوءتغذیه« 
همچنــان گریبانگیــر بســیاری از 
کشورهاست: افزایش چاقی کودکان 
همزمان بــا اســتمرار ســوءتغذیه در 
برخی مناطق. در سال ۲۰۲۵، حدود 
یک نفــر از هــر 10 کــودک و نوجوان 
در سن مدرسه، یعنی نزدیک به ۱۸۸ 
میلیون نفر در ســطح جهان، با چاقی 
دست‌وپنجه نرم می‌کردند؛ آماری که 
برای نخســتین‌بار از تعــداد کودکان 
کــم‌وزن فراتــر رفتــه اســت. چاقــی 
دوران کودکــی خطر ابتلا بــه دیابت، 
سرطان، بیماری قلبی، سکته و سایر 
بیماری‌هــای مزمن در بزرگســالی را 

افزایش می‌دهد.
دکتر تــدروس آدهانوم گبریســوس، 
مدیرکل ســازمان بهداشــت جهانی، 
تأکید می‌کند که غذایی که کودکان در 
مدرسه مصرف می‌کنند و محیطی که 
انتخاب غذای آنان را شــکل می‌دهد، 
تأثیر عمیقــی بر یادگیری و ســامت 
طولانی‌مدت آنان دارد و تأمین تغذیه 
مناســب در مــدارس، پیشــگیری از 
بیماری‌های بعدی و پرورش بزرگسالان 

سالم‌تر را ممکن می‌سازد.
طبق دستورالعمل جدید، مدارس باید 
استانداردهای واضحی برای افزایش 
دسترســی به غذاها و نوشیدنی‌های 
سالم تعیین کنند و گزینه‌های ناسالم 
حاوی قند، نمک و چربی‌های مضر را 
محدود نمایند. استفاده از مداخلات 
»سوق‌دهی« مانند تغییر نحوه نمایش، 
تبلیــغ، قیمت‌گذاری یا ارائــه غذا نیز 

توصیه شده است.
پایگاه داده جهانی سازمان بهداشت 
جهانــی نشــان می‌دهد که تــا اکتبر 
۲۰۲۵، ۱۰۴ کشــور سیاســت‌های 
مرتبط با غذای سالم مدرسه داشتند؛ 
هرچنــد نزدیــک بــه ســه‌چهارم این 
کشــورها اســتانداردهای اجبــاری 
وعده‌های غذایی را رعایت می‌کردند، 
کمتر از نیمــی محدودیــت بازاریابی 
غذاهای ناسالم برای کودکان را اعمال 

کرده بودند.
راهنمای جدید با مشــارکت گروهی 
بین‌المللی از کارشناسان و بر اساس 
شواهد علمی تدوین شده و بخشی از 
تلاش گسترده سازمان بهداشت جهانی 
برای ایجاد محیط‌های غذایی سالم‌تر 
در مدارس و حفاظت از نسل‌های آینده 

است.
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  سوگ و مالیخولیا 

C U L T U R E
فرهنگ

 سریال Adolescence بحران هویت نسل جدید را بدون واسطه به تصویر می‌کشد  و نشان می‌دهد 
چگونه روابط خانوادگی ظاهراً پایدار، تحت فشار ناملایمات، بی‌توجهی و سکوت نوجوانان فرو می‌ریزند  

نـوجـوانـی 

 یک‌شنبه  12 بهمن 1404  شماره 515

»نوجوانــی«  بریتانیایــی  مینی‌ســریال   
)Adolescence( که در سال ۲۰۲۵ ساخته 
-و بــرای نخســتین‌بار از پلتفــرم نتفلیکــس 
پخش شــد- فراتر از یک درام جنایی یا روایت 
شــوک‌آور درباره قتل یک نوجوان اســت. این 
اثر با ساختاری سختگیرانه و نگاهی بی‌رحم، 
تصویــری از جهانــی ارائه می‌دهد کــه در آن 
نوجوانان زودتر از موعد با خشونت، تحقیر، انزوا 
و بحران هویت روبه‌رو می‌شوند. داستان با ورود 
ناگهانی پلیس به خانه‌ای عادی آغاز می‌شود، 
اما خیلی زود روشن می‌شود که مسئله اصلی 
نه کشــف جرم، بلکه فهم شــرایطی است که 
چنیــن جرمی را ممکن کرده اســت. ســریال 
تماشــاگر را وارد فضایــی می‌کنــد کــه در آن 
خانواده، مدرسه و نهادهای اجتماعی همگی 
حضــور دارند، امــا هیچ‌کــدام به‌تنهایی قادر 
به مهار فاجعه نیســتند. آنچه شکل می‌گیرد، 
تجربه‌ای ســنگین از اضطراب جمعی است؛ 
اضطرابی کــه آرام و خزنده پیش مــی‌رود و تا 

پایان، رها نمی‌کند.

روایت بی‌وقفه اضطراب جمعی
ساختار روایی این سریال بر حذف کامل قطع 
و تدوین‌های مرسوم استوار است؛ انتخابی که 
بیش از هر چیز، به تحمیــل تجربه‌ای خالص 
از اضطراب منجر می‌شــود. هر قســمت این 
سریال در یک برداشت پیوسته گرفته می‌شود 
و این تئاتر اضطراب‌آور، با بازی‌های درخشان 
)بخصــوص بازی نوجــوان نقش اصلــی( روح 
تماشــاگر را به باز می‌گیــرد. دوربین نه عقب 
می‌نشــیند و نه مهلت نفس‌کشیدن می‌دهد. 
زمان، پیوسته و بی‌رحم جریان دارد و تماشاگر 
ناچار اســت درســت در دل موقعیــت بماند. 
این پیوستگی، احســاس تعلیق را به سطحی 

فیزیکی می‌رســاند؛ تعلیقی که نــه از تعقیب 
و گریــز، بلکه از ناتوانــی در گریــز از وضعیت 

می‌آید.
در این روایت، قتــل، نقطه اوج نیســت، بلکه 
آغاز است. تمرکز سریال بر چرایی شکل‌گیری 
خشــونت اســت، نه صرفاً پیامد آن. داســتان 
به‌تدریج نشان می‌دهد که خشونت محصول 
لحظه‌ای خاص نیســت، بلکه نتیجه انباشت 
تجربه‌هایــی اســت که اغلــب نادیــده گرفته 
می‌شــوند. پیام‌های تحقیرآمیــز، رقابت‌های 
پنهــان، الگوهای مردســالارانه، و احســاس 
طردشــدگی، لایه‌به‌لایــه بــر ذهــن نوجوان 
می‌نشینند. هیچ‌کدام به‌تنهایی تعیین‌کننده 
نیستند، اما در کنار هم، مسیری می‌سازند که 
به فاجعه ختم می‌شود. ســریال با خونسردی 
و دقــت، ایــن مســیر را ترســیم می‌کنــد و از 

ساده‌سازی عامدانه می‌گریزد.

بازیگری و حقیقت روانی
بازی‌ها در این اثر نقش تزئینی ندارند؛ ستون 
اصلی روایت‌اند. نوجوان محوری داســتان نه 
در قالب شر مطلق تصویر می‌شود و نه قربانی 
بی‌اختیار. او شــخصیتی متناقض است؛ گاه 
خاموش و گاه پرخاشــگر، گاه نیازمند محبت 
و گاه غرق در خشــم. بازی او بر ظرافت استوار 
است: نگاه‌هایی که زود می‌گریزند، جمله‌هایی 
که نیمه‌کاره رها می‌شوند و سکوت‌هایی که بار 
روانی ســنگینی حمل می‌کنند. این ظرافت، 
تماشاگر را وادار می‌کند مدام میان همدلی و 

ترس جابه‌جا شود.
پدر خانواده تصویری آشــنا اما دردناک است. 
مردی معمولی که تصور می‌کرده کنترل زندگی 
را در دست دارد و حالا با واقعیتی مواجه شده 
که هیــچ آمادگی‌ای برایش نداشــته اســت. 
فروپاشــی او تدریجی اســت؛ در لرزش صدا، 
در ایســتادن‌های بی‌هدف، در نگاه‌هایی که 
پاســخ نمی‌یابند. مادر نیز حضوری خاموش، 

اما سنگین دارد. سکوت او نه نشانه بی‌تفاوتی، 
بلکه نتیجه درماندگی اســت. این بازی‌ها در 
کنار هم، فضایی اخلاقی می‌ســازند که اجازه 
قضاوت آسان را از تماشــاگر می‌گیرد و او را به 

مواجهه‌ای صادقانه‌تر وامی‌دارد.

والدین سردرگم عصر دیجیتال
در لایــه‌ای عمیق‌تر، ســریال روایــت هراس 
والدینــی اســت کــه جهــان فرزندانشــان را 
نمی‌شناسند. تهدید دیگر صرفاً بیرونی نیست. 
خطــر از پشــت درهــای بســته و صفحه‌های 
خاموش می‌آیــد. جهانی دیجیتــال که زبان 
خاص خود را دارد و نشــانه‌هایش برای نســل 
پیشین نامفهوم اســت. سریال نشان می‌دهد 
که شکاف نســلی امروز، صرفاً اختلاف سلیقه 
یا سبک زندگی نیست، بلکه شکافی معرفتی 
اســت؛ فاصله‌ای میان تجربه زیسته والدین و 

واقعیت ذهنی نوجوانان.
نهادهای اجتماعی نیز در این میان ناتوان به 
تصویر کشیده می‌شوند. پلیس، مدرسه و نظام 
مشــاوره همگی فعال‌اند، اما هیچ‌کدام پاسخ 
قطعی در اختیار ندارنــد. این ناتوانی جمعی، 
یکی از تلخ‌ترین لایه‌های اثر اســت. ســریال 
از ارائه راه‌حل پرهیز می‌کنــد و به‌جای آن، بر 
هشدار تمرکز دارد. هشداری درباره نسلی که 
زودتر از آنچه باید با خشــونت نمادین و واقعی 
مواجه شده و جامعه‌ای که هنوز زبان گفت‌وگو 

با این نسل را نیافته است.
ایــن اثــر تماشــاگر را آرام نمی‌کنــد. پاســخ 
نمی‌دهــد. آنچه باقــی می‌گذارد، ســنگینی 
پرسش است؛ پرسشــی درباره سهم خانواده، 
نهــاد و جامعــه در شــکل‌گیری ایــن بحران؛ 
Adolescence بــا ترکیــب دقیــق تکنیک و 
احســاس، بدون فریاد و بــدون اغراق، زخمی 
ماندگار بر ذهن مخاطب می‌گذارد؛ زخمی که 
پس از خاموش شــدن تصویر نیز همچنان باز 

می‌ماند و فکر را رها نمی‌کند.

مهشید مهدی‌زاده
روزنامه‌نگار 

و فروپاشی آرام ساختار خانواده


